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رحمان از صبــح خیلی زود که خروس‌های همســایه بنای 
خواندن می‌گذارند خودش را می‌رساند به رستورانی نام‌آشنا 
در محله ســعادت‌آباد تا به‌عنوان کمک‌سرآشــپز، بعضی 
خوراک‌ها را در سسی مخصوص بخواباند و غذاهای روز را هم 

طبق برنامه بار بگذارد:» ساعت سرو ناهار که تمام شود از عصر 
نوبت تن‌پوشی عروسک باب‌اسفنجی یا بره ناقلاست. اگر بازار 
خوب باشــد تن‌پوش‌ها را تا نیمه‌های شب به تن دارم و آنجا 

سرگرم هنرمندی هستم!«

 شغل: 
بره ناقلا مصور

اول باید یــک زنجیــره ۱۰یا۲۰تایی پایه 
کوتاه ببافد و آنها را گــرد کند.‌ بعد پایه بلند 
می‌بافد، نه یک‌رج و 2رج، آنقدری که دست 
یک آدم بزرگسال راحت توی آن، جا بگیرد. 
بافتن‌شان طول می‌کشد.لااقل 3، 4ساعت، 
ولی دست‌های مریم دیگر‌ تر و فرز شده و تند 
و سریع می‌بافد، نه یکی و دوتا. او هر شب ۱۰ 
لیف می‌بافد. رنگ و وارنگ، با کاموای خوب؛ 
نه اینکه نخ اعلا باشد، نخ مرغوب است، از آن 
کامواهایی که هرقــدر آب و کف بخورند باز 
هم زبر نمی‌شــوند. قیمتشان هم بد نیست، 
هر کلاف را لااقل 50هــزار تومان می‌خرد 
و از هر کلاف3 تا لیف بــزرگ درمی‌آید. آقا 
کریم برایش خرید می‌کنــد، از یک خرازی 
نقلی ته بازار بــزرگ. صاحب خرازی دیگر با 
آقا کریم ایاق شده. او به آقا کریم گفته برای 
بافتن لیف، کاموای اعلا بخرد، که قیمتشان 
کمتر از 80هزار تومان نیست اما به سادگی 
پوسیده و خراب نمی‌شــوند و لیف‌ها خیلی 
عمر می‌کننــد! مریم دیگر 55ســال را رد 
 کرده و 30-20سالی که در خانه‌های مردم 
رفت و روب و پخت‌وپــز کرده، رمقی برایش 
باقی نگذاشته که بتواند کار دیگری انجام دهد. 
فقط می‌تواند یک پشتی نازک پشت کمرش 
بگذارد، به دیوار تکیه دهد و قلاب‌بافی کند. 
هر مدل لیفی هم می‌بافــد؛ لیف بچه، نوزاد، 
لیف عروس و داماد، لیف توری پشت‌شــور 
و... این هنر را از مادرش یاد گرفته است. در 
روستای گلابر رسم بود از هر انگشت دختران 
10هنر ببارد. مریم گیوه‌بافی هم بلد است، 
ولی دیگر کسی گیوه نمی‌پوشد، اما مادرانی 
که عادت دارنــد بچه‌هــا را در حمام خوب 

بسابند، باز هم لیف به کارشان می‌آید.

***
حتی وقتی رهگذران عجول به او و لیف‌های 
توی دســتش نیم‌نگاهی هم نمی‌اندازند، 

قیل و قال نمی‌کند، همان وســط خیابان 
امین‌الملک ساکت و آرام به انتظار مشتری 

می‌ایستد، نزدیک ســاختمان بانک 
ملی که چند پله‌ای از زمین 

کنده شده و درگاهی‌اش 
خوب جادار اســت. 
7-8لیــف  روزی 
می‌فروشــد، اگر 
هم گذر عروس و 
دامادی برای خرید 
عروســی بــه بازار 

امامزاده‌حســن)ع( 
بیفتد، شاید از او خرید 

کننــد. آن وقــت حتما به 
اندازه قیمت یکی ودوتا لیف 

به او شــیرینی می‌دهند. مادربزرگ‌هایی 
هم که بــرای کامــل کردن سیســمونی 
نوه‌های توی راهشان لیف نوزاد می‌خرند، 
شــیرینی خوبی روی پول لیف می‌گذارند؛ 
البته بعضی‌هایشــان هم سر همان قیمت 
50هزار تومانی لیف‌ها با او حســابی چانه 
می‌زنند. آقا کریم 30ســال پیــش که از 
روســتای گلابر و زمین آبــا و اجدادی‌اش 
دست شست و برای پیدا کردن شغلی نان و 

آب‌دار به تهران آمد، فکرش را هم نمی‌کرد 
که روزگار روزی‌اش را در هنر سرانگشتان 
مریم قرار دهد. تا چند سال پیش که بنایی 
می‌کرد، روزگار بد نمی‌گذشت، 
همان موقع هم در همین 
محله امامزاده‌حسن)ع( 
50متر زمین خرید و 
شبانه و دست تنها آجر 
روی آجر گذاشت تا 
سقفی بالای سر زن 
و بچه‌اش باشد، اما از 
روزی که از نردبان افتاد 
و پــا و کمرش شکســت، 
 دیگر سازشــان کوک نشــد و
 آب خوش از گلوی‌شــان پایین نرفت. 
مریم هیچ‌وقت بــه روی آقا کریــم نیاورد 
سال‌هایی که در خانه‌های مردم کار کرده، 
چقدر سخت گذشته، هر وقت هم آقا کریم 
از سر شرمندگی حرف خواب و خیال‌های 
روزهای جوانی را نو می‌کرد، صبور و مهربان 
فقط می‌گفــت: »خدا را شــکر، تا حالا که 
بی‌روزی نمانده‌ایم، دخترمان هم سر سفره 
حلال بزرگ شد و سربلند به خانه بخت رفت. 

تو هم برایش کم نگذاشتی...« 

گزارشی از آنهایی که در جلد عروسک، مشتری جلب می‌کنند

سحر جعفریاندغدغه
روزنامه نگار

رابعه تیموریزندگی
روزنامه نگار

باب‌اسفنجی در سعادت‌آباد
نخ‌های رنگی، لیف‌های کاموایی  

آرتیست خجالتی

رحمان دوست ندارد نام خانوادگی‌اش را بگوید و یا عکسی 
از چهره‌اش بدون آن کله عروسکی، ثبت شود. او یادش 
هست نیمه شب یکی از روزهای زمستانی سال1392 بود 
که آخرین ظروف آشپزخانه یکی از رستوران‌های شلوغ 
شــهر را شســت و بعد تصمیم گرفت حالا که آرتیست 
نشده، تن‌پوش عروسک توییتی را که چند روز قبل از آن، 
صاحب رستوران خریده بود تا کارگری خوش‌انرژی برای 
اپراتوری‌اش پیدا کند، بپوشد. از آرتیستی نقش‌های اول 
فیلم‌های سینمایی جشنواره‌ای رسیده بود به تن‌پوشی 
عروسکی بی‌قواره. روزهای نخســت کنار آمدن با این 
مسئله برایش سخت بود. با اینکه روی صورتش را کله گنده 
و زردرنگ عروسک توییتی حسابی پوشانده بود ولی باز 
هم خجالت می‌کشید از نگاه کنجکاو مردم، از حرف‌های 
کنایه‌آمیز برخی که خود را طنازی بی‌بدیل می‌پندارند و از 
رهگذران آشنایی که ممکن بود از سر بداقبالی او هر لحظه 
آن حوالی پیدا شوند و خبر کسب‌ و کار متفاوتش را با قصد 
و غرض به گوش باقی اهالی روستای حصار)روستای آبا و 
اجدادی‌اش در نزدیکی استان مرکزی( برسانند. با این همه 
چاره‌ای نداشت جز پیش راندن روزها؛روزهایی که اغلب 
در طلوع و غروب‌شان با خود این جمله را تکرار می‌کرد: 
»تیرون... تیرون که می‌گفتن این بــود؟!« یا می‌گفت:» 
 این همــه مســخره‌بازی و ادابــازی‌ درآوردن به‌خاطر
 8 میلیون‌تومان که حتی به اجاره خانه‌مان هم نمی‌رسد.« 

دوست داشــت آرتیست شــود؛ درســت مثل همان‌هایی که 
»سوپراستار« یا »ســلبریتی« صدای‌شــان می‌کنند و هر روز 
جزئیات کامل زندگی‌شــان از طریق شبکه‌های مجازی منتشر 
می‌شود و یا عکس‌های‌شان که شکار پاپاراتزی‌های سمج است، 
وایرال می‌شوداما از همان اول تاس زندگی رحمان جور نیامد تا 
به این خواسته و خواســته‌های دیگرش برسد. 7سالش که بود 
به جای کلاس و مدرسه سر از ســاختمان‌های در حال ساخت 
و وردستی »اصغر بنا« که یکی از دوستان صمیمی پدرش بود، 
درآورد. کمی بعد هم شد شاگرد ‌تر و فرز یکی از میوه‌فروشی‌های 
محله علی‌آباد. حالا علی‌آباد جنوب تهران کجا و محله »جیتو«ی 
شهرستان پاکدشت در جنوب شــرقی پایتخت)محل سکونت( 
کجا. هنوز 18سالش نشــده بود که تجربه دستفروشی جوراب، 
نظافت‌ ساختمان‌های‌مســکونی، نگهبانی واحدهای تجاری و 
ظرفشویی در آشپزخانه رســتوران‌های متعدد را از سر گذرانده 
بود. حالا رویای آرتیســتی رحمان 37ساله، حسابی کهنه شده 
و تاس پرجنب و جــوش زندگی‌اش نیز برایــش، آورده وکارگر 
عروسک‌‌های تن‌پوش شده اســت. او این روزها یکی از چندین 
کارگر عروســک تن‌پوش فعال در تهران اســت که تب کسب ‌و 

کارشان فروکش کرده است.

پاندای کونگ‌فوکار، عمو نعمت را کشت

حالا حدود 10سال از کارگری رحمان با عروسک‌های ‌تن‌پوش 
مقابل رستوران، شــهربازی، پاســاژ و مال‌ها در مناسبت‌های 
ملی، مذهبــی و افتتاحیه‌ها می‌گذرد. عیال‌وار شــده و پســر 
یکی یــک دانه‌اش هم کلاس دوم دبســتان اســت. بــا اینکه 
کارگری با تن‌پوش عروســک برای تبلیغات و جذب مشــتری 
به‌صورت خیابانی و محیطــی از رونق افتاده امــا رحمان هنوز 
هم گاهی عروســک‌ تن‌پوش میکی‌موس، تام و جری، بابانوئل 
 و بچــه رئیس را می‌پوشــد یا گاهــی تن‌پوش باب‌اســفنجی، 
ســگ‌های نگهبان، خرگوش زبل، پاندای کونگ‌فوکار، توییتی، 

تدی و خیلی تن‌پوش‌های عروسکی دیگری که تولیدکنندگان، 
آنها را براساس شخصیت‌های کارتونی پرطرفدار طرح و دوخت 
زده‌اند بر قامتش می‌کشد. اینکه تن‌پوش کدام عروسک را بپوشد 
به ســلیقه صاحب‌کار، حــال و هوای محیــط کار و البته طیف 
مشتریان بستگی دارد. رحمان می‌گوید:» حتی گاهی تن‌پوش 
پرنسس‌ها و دختر کفشدوزکی را هم پوشیده‌ام. اولش مثل یک 
چیزی بود که اسمش را از دهان مشــتری‌های رستوران قبلی 
شنیده بودم؛ تابوشکنی اما بعدش به‌خودم می‌گفتم، هی، رحمان! 
مگر نمی‌خواستی آرتیست شوی؟ خب! آرتیستی یعنی همین 
دیگر. یعنی جای یکی دیگر نقش بازی کنی. حالا هر نقشــی؛ از 
آدم بگیر تا جک و جانور. خلاصه تا به امروز خودم را با این حرف‌ها 
راضی نگه داشته‌ام تا مثل عمونعمت)یکی از کارگران عروسک 
تن‌پوش در پاســاژ قبلی که حدودا 60 سال داشت( که برخلاف 
میلش تن‌پوش عروسک پاندای کونگ‌فوکار می‌پوشید و با این 
شغل امرار معاش می‌کرد از زور غصه و افسردگی نمیرم.« پاهایش 
را از تن‌پوش عروسک بیرون می‌آورد و باز می‌گوید: »راستش این 
حرف‌ها فایده‌ای ندارد. دید مردم نســبت به این شغل منفی و 
کم‌ارزش است. برای همین این روزها که بیشتر در شمال تهران 
و همچنین سفره‌خانه‌های شهریار کار می‌کنم سعی دارم دلم را 
خوش کنم به خنده بچه‌ها و ذوق‌شــان برای عکس انداختن با 
تن‌پوشی که زیرش دارم از درد پا یا لرز سرما در زمستان و حرارت 

گرما در تابستان ناله می‌کنم.«

 صاحب خرازی  به
 آقا کریم گفته برای بافتن 
لیف کاموای اعلا بخرد، که 

به سادگی پوسیده و خراب 
نمی‌شوند و لیف‌ها خیلی 

عمر می‌کنند


